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کمی اندیشه و دیگر هيچ
آرش شفاعي

اشاره:

چ كاري رادر بحبوحه جام جهاني و درست در روزهايي كه به خاطر شكست تيم ملي فوتبال كسي دل و دماغ هي
قد بكشند. اين جلسه روزنداشت، تعدادي اندك از علاقهمندان شعر به حوزه هنري رفتند تا كتاب شاعري در گذشته را به ن

ژن برگزار شد و ضياءالدين ترابي و صابر امامي كتاب «شعر خاك، شعر خورشيد» سرودة زندهياد بي85 خرداد 29دوشنبه 
جلالي را نقد كردند.

الاتي پيرامون آن مطرحدر اين نشست دكتر صابر امامي با بيان اينكه هنگامي كه ما با اثري هنري برخورد ميكنيم، سؤ
ش مكاتب تازه هنري راميشود كه پاسخ به اين سؤالات در تبيين برخورد هنرمند و جامعه با اثر هنري مؤثر است، پيداي

تمهيدات، مكاتب ادبي و هنرينتيجة تمهيدات تازه هنرمندان در بيان مفاهيم پيشين خواند و گفت: «با بالا رفتن بسامد اين 
م و هنجار رايج پيش از خود راتازه به وجود ميآيد به همين دليل شعري را در ميسر تاريخ فرهنگ و شعر، تازه ميدانيم كه فر

بشكند و با تمهيداتي بيان خود را وارد فضاي تازهاي كند.»
اطب ايجاد ميكند، آيا درون اووي اضافه كرد: «دومين پرسش در مورد يك اثر هنري اين است كه آيا اين اثر چه انتظاري در مخ
واشي اثر ميبرد؟ او رارا به هيجان ميرساند و احساسي در او بيدار ميكند؟ آيا اين اثر هنري مخاطب را به قلب يا ح

وعي دانست كه قابلمشتاق يا دلسرد ميكند؟» صابر امامي برخورد هنرمند با ابزارهاي كار هنري خود را سومين موض
ا كه اين ويژگيها رابررسي است و گفت: «صرف آوردن تصوير يا خيالانگيزي و مانند آن دليل بر شاعرانگي نميشود چر

ان را مورد توجه قرار داد و گفت: «درميتوان در نثر هم ديد.» وي در اين زمينه نحوة رفتار شاعر با نحو و روايت و استفاده از زب
شد يا نباشد و دومي هدفبه كارگيري زبان ميتوان دو نقش براي آن قائل شد. يكي نقش خود زبان كه ميتواند شاعرانه با

ري احساس شود، شعريغايي آن.» وي در اين جهت زيباييآفريني را هدف غايي زبان دانست و گفت: «وقتي زيبايي در شع
به غايت خود رسيده است.»

د تنش» را از مواردي دانست كه از يكدكتر صابر امامي در ادامه به ديگر بازخورد مورد انتظار از يك اثر هنري اشاره كرد و «ايجا
ن در يك كشور چه سؤالي ايجاداثر هنري انتظار داريم و اضافه كرد: «بايد ملاحظه كرد و ديد يك اثر هنري در روند رايج زبا

 متوقف ميشود، اين توقفميكند كه در شعر ديگران رايج نبوده است. خوانندة شعر به مثابه مسافر قطاري است كه ناگهان
ين قياس اثر هنري وچرت مسافران را پاره ميكند، آنان را به پرسش وا ميدارد و باعث برانگيختگيشان ميشود بر هم

شعري خوب است كه عادت رايج خواننده را به هم بريزد.»
ني مخاطب را پاره ميكندوي اضافه كرد: «ذهن انسان در برخورد با معاني و احساسات به عادت ميرسد، اثر هنري عادت ذه

و نگاه عادي و عادتي به كلام را با تنش روبهرو ميسازد.»
: «بشر در حالت عادي، بهامامي رسيدن به نحو مطلوب فضاي شعري را يكي از توانمنديهاي شاعر ارزيابي كرد و توضيح داد

 زبان نحو تازهاي راشكل معمولي خود حرف ميزند ولي اگر ناگهان عصباني شود، شيوة رايج نحوي او ميشكند. در واقع
زبان را ميشكند.» ويميآفريند تا حس لازم خود را بيان كند. هنرمند به صورت دروني و براي شكل دادن حس خود، نحو 

عر او اين است كهسپس به شعر بيژن جلالي اشاره كرد و با برشمردن ضعفهاي آثارش گفت: «يكي از مهمترين مشكلات ش
 نميشود؛ بلكه از زبان به شكليزبان را نميآفريند و آفرينش نحوي تازه كه با حساسيت او ارتباط برقرار كند در شعر او ديده

 منجر به خلق زبانكه يك انسان معمولي براي بياني با نرم و هنجار معمولي استفاده ميكند، سود ميبرد و شعر او
ند رايج زبان را به همنميشود. به همين دليل در روند شعر او زبان تجليگاه احساس نيست. طوفانهايي از احساس كه رو

اده ميكند.»بريزد، در آثار او مشاهده نميشود بلكه با همان زباني روبهرو هستيم كه يك آدم معمولي استف
فاده از انرژي تكتك اينوي غفلت از استفادة همسوي شاعر از ابزاري نظير تصوير، تخيل، روايت و سمبل را، در جهت است

د.عناصر در جهت ظهور وحدتمند احساسات، ضعف مهمي ميداند كه در شعرهاي بيژن جلالي مشاهده ميشو
عر جلالي بيان كردهاند،دكتر امامي با «وحشتناك» خواندن ميزان تمجيدهايي كه نامهاي مشهور ادبيات معاصر در مورد ش

اگر چيزي گفتيم و خلافشاضافه ميكند: «بسياري از اين مشاهير دچار نوعي تعارف يا خودباختگي يا ترديد شدهاند كه: ”
را از هرگونه تكنيكي پيراستهثابت شد، چه!؟“ و در اين تمجيدها تا بدان جا پيش رفتهاند كه مدعياند جلالي عمداً شعر خود 

نري در هنگام آفرينشتا به شعر ناب برسد در صورتي كه راه رسيدن به شعر ناب اين نيست.» وي اضافه ميكند: «اثر ه
خوردار باشد كه حس تكنيكزدگيشكل و فرم خود را زادهشده به دنيا ميآورد. شعر ناب بايد از بالاترين تكنيكها به گونهاي بر

به مخاطب منتقل نكند.»
 است، گفت: «به نظروي با طرح اين پرسش كه چگونه جلالي پنجاه سال در جريان شعري جامعه حضور داشته و مطرح بوده

 را به توقف و تأمل درميرسد گاهي حادثههايي در زبان شاعر اتفاق ميافتد كه نقش ترمزهايي را بازي ميكند كه مخاطب
گرفته است و ذهنشعر وا ميدارد، كما اينكه بيشتر شعرهاي جلالي در صحبت از ابديت، مرگ و پرسش از زندگي شكل 

 بايد دانست كه هر شاعري توفيقيشاعر همواره درگير اين معاني بوده و در پي آن نيز بوده كه از هنجار رايج فاصله بگيرد ولي
نسبي دارد.»

و اميد بست، «خطر كردن» راضياءالدين ترابي نيز، با اينكه اگر جلالي بيان شاعرانه خود را اصلاح ميكرد ميشد به شاعري ا
 و نه تلاشي. درلازمة موفق شدن در عرصة هنر دانست و گفت: «شاعراني هستند كه نه خطري در شعرشان ديده ميشود

گر در شعر بايد اين خطرپذيريحالي كه شاعران بزرگ اهل خطر كردن هستند و براي پويايي و ارتقا از مرحلهاي به مرحلهاي دي
مفاهيم ذهني و تشبيهات و فضايرا به جان خريد؛ چنان كه نيما، اخوان، شاملو و فروغ اين چنين بودند.» ترابي تكراري بودن 
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عناصر شعرساز خاصيشعري بيژن جلالي را از جمله ضعفهاي آشكار شعر او دانست و گفت: «در ادوار مختلف شعر فارسي 
ان سبك عراقي حركت بهحضور دارند. براي مثال در دوران سبك خراساني بسامد استفاده از تشبيه صريح بالاست و در دور

ود علاوه بر زبان ناپخته،سمت استفاده از استعاره و در سبك هندي تلفيق اين دو را مشاهده ميكنيم اما جلالي در آثار خ
 صريح است و به ندرت ازعناصر شعري را هم به صورت ابتدايي استفاده ميكند. كما اينكه بيشترين استفادة او از تشبيه

اضافات تشبيهي و گاه نوعي استعاره سود ميبرد.»
معلوم نيست چه كسي بهترابي با اشاره به اينكه در مورد شعر جلالي اغراقهاي زيادي شده افزود: «جايي ديدم كسي كه 
 حالي كه شاملو همانوي مجوز منتقد بودن داده گفته است بيژن جلالي حرفهاي ساده را با زباني ساده بيان ميكرد در

 كه شعر شاملو عمقيحرفها را با زباني پيچيده به خورد مخاطب ميداد؛ در حالي كه اين نظر بيانصافي محض است چرا
گي ادبي و غير ادبي تمايز قائلدارد كه بايد آن را درك كرد.» وي سادگي زبان جلالي را مورد اشاره خود قرار داد و ميان ساد

 اما ادبي است. بهشده، گفت: «زبان بيژن جلالي، زباني ساده و كودكانه است اما ادبي نيست. زبان سعدي ساده است
ع.»همين دليل معتقدم جلالي فقط سهل است اما ممتنع نيست در حالي كه سعدي هم سهل است و هم ممتن

يزند، قابل توجه دانست وترابي در عين حال جهان انديشهاي شاعر را كه پيرامون تأملات وي در مسئله مرگ و زندگي دور م
جهان برخاسته است.»گفت: «در كار بيژن جلالي حضور فلسفه را مشاهده ميكنيم و او با جهانبيني خاص خود به توجيه 
فت: «در شعر او بازيوي وجود بارقههايي از تأملات انديشهورانه را تنها مستمسك توجيه و قبول شعر جلالي دانست و گ

ر ديگران نهاده؛ اما حضور همينزباني، بيان هنري، تخيل و ساختاري نميبينيد. او نه تأثيري از ديگران گرفته و نه تأثيري ب
انديشه و تأملات فكري در شعر او قابل توجه است.»
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